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FAJR FILM FESTIVAL ویژه چهل و یکمین جشنواره  فیلم فجر

سالن های 
خاطره ساز
 فاطمه ترکاشوند
 روزنامه نگار

امســال، چهل  و یکمین ســالی اســت که ســالن های سینما با 
میزبانی جشــنواره فیلم فجر، بــاز هم برای مردم خاطره ســازی 
می کنند. ســالن هایی که تاریخ فرهنگی و سینمایی ایران را درون 
خــود ذخیــره می کننــد و هر ســال تماشــاگران را گــرم در آغوش 
می گیرنــد تــا تحــولات جامعــه خــود را از دریچــه دوربین هــای 
فیلمبرداری و داســتان های فیلمسازان به تماشا بنشینند. حیف 
اســت اگر نقش سالن های ســینما را در این خاطره بازی 40 ساله 
در نظر نگیریم و تلاش شــان را در آذین بندی بزرگ ترین جشــن 
ســینمای ایران کــه مهم ترین رویداد فرهنگی و هنری کشــور هم 

هست، به ثبت نرسانیم.
در ســال های اخیر اما بــا تغییر بافت اقتصــادی و اجتماعی، 
بســیاری از سینماهای تک سالنه تعطیل و تعداد زیادی پردیس 
ســینمایی-تجاری هــم بــه نــاوگان نمایــش فیلــم کشــور اضافه 
شده اند. تغییرات اقتصادی، از یک سو و نیاز فرهنگی و اجتماعی 
مردم به ســرگرمی و چند ســاعت تفریح در کنار خانواده از سوی 
دیگر، ســودآوری پردیس های تجاری-سینمایی را تضمین کرده 

است.

بر همین اساس جشنواره فجر هم درون این بافتار قرار گرفته 
و غیــر از ســالن های قدیمی و مشــهور کــه همواره میزبــان مردم 
یــا نهادهــا و اقشــار خاص مثــل هنرمنــدان و منتقــدان بوده اند، 
پردیس های نوســاز متعلق به بخش خصوصی هم به این بازی 

جذاب ملحق شده اند.
ë استقبال مردم، فرمول ندارد 

مدیر پردیس کیان واقع در جنوب تهران می گوید که 10 ســال 
از تأســیس ایــن پردیــس می گذرد و این نهمین ســالی اســت که 
میزبانی مردم را در جشــنواره فجر برعهــده دارد. مجید فولادی 
درباره اســتقبال مردم از جشنواره در طول این یک دهه میزبانی 
کارگردان هــای  کــه  فیلم هایــی  »همیشــه  می گویــد:  ســینما  در 
مطرحــی دارند بیشــتر مــورد توجه قــرار می گیرند، امــا مردم به 
بازیگران و داســتان فیلم هــا هم توجه دارند. اما نمی شــود برای 
این اســتقبال، معیار خاصی تعریف کرد، چون فراز و نشیب های 

زیادی در آن وجود دارد.«
ایــن مدیــر ســینمایی دربــاره اوج گیــری اســتقبال عمومی از 
فیلم ها در طول 10 ســال فعالیت ســینمای اش گزارش می دهد 

نمایی از فیلم »استاد«/ عکس: آتوسا امینی

که قبل از شــیوع کرونا، مردم بیشترین حضور را داشته اند 
و اضافــه می کنــد: »در ســال های قبل تــر می دیدیــم کــه 
مخاطبان علاقه مند حتی از شب قبل جلوی سالن ها برای 

تهیه بلیت صف می بستند!«
ë  احترام به مردم در سیســتم میزبانی ســینماها در فجر 

بیشتر شده است
فولادی در پاســخ به این ســؤال که خــودش هم از این 
جنس مخاطبان سینما بوده ، می گوید: »من پیش از آنکه 
بــه این کســب و کار وارد شــوم هم دوســتانم برایــم بلیت 

می گرفتند ولی اشــتیاق فیلم دیدن را داشــتم. به هرحال 
شــغل ما خصوصاً در دوره جشــنواره به شــکلی اســت که 
اصــلًا نمی توانیم به طور کامل یک فیلم را تماشــا کنیم و 
فکــر نمی کنم هیچ یک از همکارانم هــم چنین تجربه ای 
داشــته باشــند، چون به نظرم ریســک بزرگی اســت که دو 
ســاعت در ســالن فیلــم تماشــا کنــم درحالی که مســائل 
زیــادی وجــود دارد کــه بایــد کنترل شــوند، اما دلــم برای 
فیلم دیدن تنگ شــده اســت.«او وضعیــت میزبانی فجر 
در ســالن های ســینما را چنین ارزیابــی می کند: »به نظرم 
در ایــن زمینه خیلی پیشــرفت کرده ایم. خصوصاً بهترین 
اقــدام هــم در این ایــام همین پیش فروش بلیت هاســت 
کــه واقعاً به مردم با این شــکل احترام بیشــتری گذاشــته 
می شود. ایســتادن در صف های طولانی برای چندساعت 
در ســرما و نهایتــاً تمــام شــدن بلیت هــا، ممکــن اســت 
نوســتالژیک باشــد امــا بالاخــره دشــوار اســت و حــالا این 

وضعیت خیلی بهتر شده است.«
ë  جشــنواره فجــر، حیثیت سینماســت؛ برای پــول کار 

نمی کنم
مدیر پردیس کیان اســتقبال از جشــنواره امســال را هم 
بسیار خوب می داند و تصریح می کند: »از زمانی که سایت 
باز و فروش بلیت آغاز شــده، برخی فیلم ها فروش خوبی 
داشته اند. مثل هر سال بعضی فیلم ها زودتر از سایرین به 
فروش می رسند و این رویه شبیه بقیه سال ها بوده است.«

امــا به طــور کلی دربــاره تأثیر مثبت یا منفی جشــنواره 

بــر فروش ســالانه ســینمای ایــران، همــواره گفت وگوهای 
طولانی در میان اهالی ســینما جاری بوده است. برخی آن 
را محرک گیشــه ســالانه می دانند و برخی دیگر معتقدند، 
دیده شدن فیلم ها در جشنواره ممکن است از روی گرفتن 
نفــس تبلیغــات و فــروش در ایــام اکــران عمومــی آن اثر 
منفی داشــته باشــد. با این همه برخــی معتقدند که همه 
ابعــاد جشــنواره را نباید در مســأله فــروش دوره ای و تأثیر 
آن بر فروش ســالانه خلاصه کرد بلکه اعتبار و حیثیتی که 
جشــنواره برای فیلم ها، ســینماها و سینماگران به ارمغان 
می آورد، ویژه ترین وجه آن است و مدیر پردیس سینمایی 

کیان از همین دسته است.
فولادی درباره تأثیر فروش جشــنواره بر فروش ســالانه 
ســینمای ایــران هــم تأکیــد می کنــد: »خــود مــن حقیقتــاً 
جشنواره را برای فروش آن، دنبال نمی کنم. جشنواره برای 
ســینما، حیثیتی دارد که با چیزی قابل مقایســه نیست. به 
همین خاطر دنبال مسائل مادی در دوره جشنواره نیستم، 
اما مســلماً اگر در دوره جشــنواره فیلم های خوبی نمایش 
داده شــود و تبلیغات خوب و درســتی هم رویشان صورت 

بگیرد، در طول سال هم بیشتر خواهند فروخت.«
او نهایتــاً بــا گلایــه از وضعیتی که برای ســینماها پیش 
آمــده، متذکر می شــود: »متأســفانه ســینما تنهاســت. اگر 
تلویزیــون بــه انــدازه جاهــای دیگــری کــه برایشــان وقــت 
می گــذارد و ســعی می کند کمک شــان کند، به ســینما هم 

کمک می کرد، الان وضعیت سینما بهتر بود.«

سینمادارها، دلتنگ فیلم دیدن در جشنواره 
فجر می شوند

  عماد حسینی به »ایران« از تجربه کارگردانی »استاد« گفت

همکاری با افخمی و مهدویان برای روایت یک التهاب
سپیده شریعت رضوی

روزنامه نگار

موضوع »استاد« موضوعی جهانی است و بازیگران زن هالیوود درباره مسائلی از این دست صحبت داشتند. در کشور ما بیش از 
یک سال است که تعدادی از زنان بازیگردغدغه هایی را مطرح کردند. در حقیقت موضوع ملتهبی را به تصویر کشیدیم که قطعاً 

برای یک فیلمساز سوژه جذابی  است

در  حاضــر  اولــی  فیلــم  کارگردانــان  از  یکــی  حســینی  عمــاد 
چهل ویکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر اســت. او در حالی با »اســتاد« 
اولین حضور در جشــنواره را تجربه می کند که تهیه کنندگی فیلمش 
را یکــی از کارگردانــان شــناخته شــده ســینما یعنــی بهــروز افخمی 
برعهده داشــته و محمدحسین مهدویان به عنوان مشــاور کارگردان 
این پروژه را همراهی کرده اســت. حســینی در این فیلم ســعی کرده 
بــه یکی از موضوعات ملتهــب اجتماعی بپــردازد. جنبش »می تو« 
که در چندسال اخیر در غرب شکل پررنگ تری به خود گرفته و البته 
تکان های آن به ایران هم رسید سوژه اصلی این فیلم است. »استاد« 
برداشت آزادی از نمایشنامه »اولئانا« اثر دیوید ممت است و حسن 
معجونــی نقــش متفاوتــی را در این اثر ایفا کرده اســت. عــلاوه بر او، 
سجاد بابایی و هدیه حسینی نژاد دیگر نقش های اصلی را ایفا کرده اند 

و حوریه مقدم و مهدی ابوحمزه دیگر بازیگران این فیلم هستند.
  اولیــن چیزی که در اخبار رســمی پروژه به چشــم می خــورد، نام 
تهیه کننده است. همکاری شما با بهروز افخمی چگونه شکل گرفت؟ 

و چقدر در پیشبرد فیلم همراه بود؟
ســه روز از فیلمبــرداری گذشــته بود که حســن معجونی بینایی 
چشــم چپ خود را از دســت داد و در بررسی های پزشکی مشخص 
شــد که دچار تومور مغزی شــده است. همه تیم متأثر شدند و ما با 
یک بحران روبه رو شدیم. بلافاصله بستری و جراحی اتفاق افتاد و 
کار چند ماه عقب افتاد. در این فاصله تهیه کننده نیز از کار انصراف 
داد و کار بــا بحــران جدی تــری مواجــه شــد. در ایــن میان بــا بهروز 

افخمــی کــه سال هاســت ایشــان را می شناســم، صحبت 
کردم. فیلمنامه را برایشــان ارســال کردم تا بخوانند 

و با بزرگواری پذیرفتند تهیه کنندگی کار را برعهده 
بگیرنــد و ما را از یــک بحران خارج کننــد. اگرچه 
ایشــان کارگــردان صاحــب ســبکی در ســینمای 
ایــران  و چندین اثرش جــزو فیلم های پُرفروش 
بوده اســت، اما چیزی را به من تحمیل نمی کرد 

و اجازه می داد به عنوان کارگردان تجربه خود 
را به ســرانجام برســانم و راهم را در 

پیــش بگیرم. اگرچه مشــورت 
ایشــان همیشــه راهگشا بود 

و بسیار به من کمک کرد.
ë  محمدحســین   

مهدویان به عنوان مشاور 
پروژه  ایــن  در  کارگــردان 
همراه شــما بود. آشنایی 

رقــم  زمــان  چــه  از  شــما 
خــورد و چگونــه و تــا چــه 

اندازه در کارگردانی، شــما را 
یاری کردند؟

محمدحســین مهدویان را پیش از 15 سال است که می شناسم 
و »اســتاد« اولین همکاری ما با یکدیگر نبود. ایشان از زمان نگارش 
فیلمنامــه را کنار ما بود و بارها در بازنویســی متعدد خواند و نکاتی 
را با ما در میان گذاشــت که بســیار به ارتقــای کار کمک کرد. ناگفته 
نماند من و پیام لاریان بیش از 20 بار فیلمنامه بازنویسی کردیم. در 
مراحل بعدی کار نیز ایشــان کنار مــا بود و در مرحله فیلمبرداری و 
تدوین کار را دید و نکاتی را گوشزد کرد. در نهایت باید بگویم حضور 

ایشان نیز برای کار ما مغتنم بود.
ë  .فیلمنامه این اثر توسط شما و پیام لاریان به نگارش درآمده است  

این نگارش مشــترک تا چه انــدازه روی کار اثرگذار بــود؟ پیش از این 
تجربه نگارش مشترک داشتید؟ نگارش مشترک چه تجربه ای را برای 

شما رقم زد و چه قدر افکارتان همسو بود؟
فیلمنامه یک اثر 50 درصد کار را پوشش می دهد و رسیدن به یک 
فیلمنامه خوب برای ساخت یک اثر قابل قبول بسیار تعیین کننده 
است. ما از مرحله ایده کار به صورت مشترک فیلمنامه را به نگارش 
درآوردیــم. پیــام لاریــان چندین جایــزه فیلمنامه از جشــنواره تئاتر 
فجــر در کارنامــه کاری خــود دارد و جــزو نویســندگان مطرح اســت. 
پــس قطعاً همــکاری با ایشــان برایم جذاب بــود و به قــدری برایم 
خوشــایند و نتیجه اش خوب بود که بلافاصله پس از پایان »اســتاد« 
مشــغول نگارش یک اثر ســینمایی و ســریال شــدیم. ناگفته نماند 
کــه در هر مرحله از نــگارش فیلمنامه، آن را روی پــرده بزرگ باهم 
می خواندیم و دیالوگ ها را به شــکل واقعی ادا می کردیم تا متوجه 

شویم با واقعیت نسبت درستی برقرار می کند یا نه.
ë  چگونه به این ترکیب از بازیگران رسیدید؟ پیش از این همکاری با 

آنها داشتید یا نه؟
مــا از مرحلــه نــگارش فیلمنامــه بــا پیــام لاریان به حســن 
معجونی به عنــوان شــخصیت اصلی فیلم فکــر می کردیم. 
ایشان بسیار در تئاتر کشور خوشنام است و جزو پیشکسوت ها 
محســوب می شــود. ما از ســن کمتر با تئاترهای ایشان آشنا 
بودیم و دوســت داشــتم یک همکاری با او داشــته باشم که 
خوشــبختانه پذیرفتنــد و این همکاری شــکل گرفــت. ایفاگر 
شخصیت زن »اســتاد«، هدیه حسینی نژاد است که 
همسر حســن معجونی  اســت و در تئاترهای 
او بازی داشــته اما تجربــه تصویری جدی 
نداشت و ســپردن نقش اول به یک زن 
در فیلم سینمایی شاید کار پُرریسک به 
حساب می آمد اما ما از همان مراحل 
اول آشــنایی، دورخوانــی و تمریــن 
متوجه توانایی های ایشــان شــدیم 
و خوشــبختانه از پس نقش برآمد. 
از نظــر مــن هدیــه حســینی نژاد با 
بــازی در »اســتاد« مانــدگار خواهد 
شــد. برای انتخاب سجاد بابایی نیز 
بازی ایشان را در یک سریال نمایش 

خانگی دنبال کردم و بســیار دوســت داشتم. همچنین به این 
مســأله فکــر کردم کــه می تواند ایفاگر نقشــی باشــد کــه ما در 
فیلمنامه داشــتیم. ناگفته نماند در نمایش خصوصی فیلم 
محمدحسین مهدویان یعنی »مرد بازنده« با ایشان مشورت 
کردم که به من گفت بازیگر خوبی ا ست. در حقیقت مهدویان 
پیشنهاد بازی را به سجاد بابایی داد و آشنایی ما از همین نقطه 
شــکل گرفــت که تبدیل به یــک رفاقت عمیق شــد. بابایی در 

»استاد« بسیار خوش درخشیده است.
ë  استاد« اولین فیلم بلند شماست. چه تفاوتی با دیگر آثاری« 

کــه تاکنون ســاخته اید، دارد و چه تجربه ای برای شــما رقم زده 
است؟

ساخت فیلم بلند تفاوت های جدی با آثار کوتاه و مستند 
دارد. در حقیقــت فیلمســاز بــا یک تیم بزرگ طرف اســت و 
اداره تیــم بــزرگ برای یــک کارگردان چالش جدی اســت. از 
ســوی دیگــر تأمین ســرمایه، ارتباط بــا تهیه کننــده حرفه ای، 

پروانــه ســاخت و توجه به ملاحظات بعد از پخش و... شــاید 
در آثار کوتاه و مســتند خیلی موضوعیت نداشته باشد چراکه 
قرار است در جشنواره های محدود نمایش داده شود و اکران 
دغدغه اصلی نیســت اما در اثر بلند باید به همه این مسائل 
فکر شــود. ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که نگه داشتن 
مخاطب به مدت 90 دقیقه در فیلم بلند برای اینکه با قصه 
همراه شود و آن را رها نکند بسیار پیچیده تر از آثار دیگر است. 

امیدوارم که من از پس آن برآمده باشم.
ë  بپردازیم به موضوع فیلم. ایده نگارش قصه از کجا می آید؟ 

شنیده ام برداشتی آزاد از نمایشنامه »اولئانا« است. درباره این 
مسأله توضیح دهید. موضوع ملتهب اجتماعی در سال اخیر 

ما را قرار است به کدام سمت سوق بدهد؟
موضــوع »اســتاد« موضوعــی جهانــی اســت و بازیگــران 
زن هالیــوود درباره مســائلی از این دســت صحبت داشــتند. 
در کشــور مــا بیــش از یــک ســال اســت کــه تعــدادی از زنــان 

بازیگردغدغه هایــی را مطــرح کردنــد. در حقیقــت موضــوع 
ملتهبــی را بــه تصویر کشــیدیم که قطعاً برای یک فیلمســاز 
ســوژه جذابی  اســت. از ســوی دیگــر نمایشــنامه »اولئانــا« را 
مــن و پیــام لاریان در گذشــته خوانــده بودیم و می دانســتیم 
قرابت هایــی بــا ایــده مــا دارد بنابرایــن ســراغ ایــن ســوژه که 
جذابیــت دارد، رفتیم؛ حتی نمایشــنامه های دیگــری را که با 
موضوع مرتبط نبودند، خواندیم و پلاتی را نوشتیم که مرتبط 

با فیلمنامه است.
ë هدف این اثر چیست و چه پیامی برای مخاطبان به همراه دارد؟ 

من به عنوان فیلمســاز ترجیح می دهم کــه به یک هدف 
مشــخص دربــاره اثرم اشــاره نکنــم. من به دنبال مشــخص 
کردن هــدف و دادن پیام به مخاطب نیســتم بلکه وظیفه ام 
فیلمسازی   است. مخاطبان و منتقدان باید درباره این مسائل 
صحبت کننــد که امیــدوارم فضای گفت و گو بعــد از نمایش 

»استاد« فراهم شود.

گزارش »ایران« از سالن های مردمی جشنواره فجر 
در گفت وگو با مدیر پردیس سینمایی کیان

بازیگــر بــزرگ ســینما، تلویزیون و تئاتــر ایران 
در آستانه 90 سالگی همچنان به بازنشستگی 
و  نقــره ای  پــرده  روی  از  همیشــگی  دوری  و 
قاب شیشــه ای پاســخ منفی داده اســت. علی 
نصیریان با پنجاه و اندی سال سابقه حضور در 
آثار ســینمایی و تلویزیونی خاطرات نمایشی فراموش نشدنی 
متعــددی را بــرای مخاطبــان آثار نمایشــی به یادگار گذاشــته 
اســت. خاطراتی به پهنای چند نســل که نه از دوربین ســینما و 
تلویزیون بلکه از صحنه تئاتر و تجربه نفس به نفس با تماشاگر 
آغاز شــده و اســتمرار پیدا کرده اند. تجــارب ارزنده ای همچون 
حضــور در نمایش هــای خیمــه شــب بــازی، تخــت حوضــی، 
نقالــی و معرکه گیری که ســال های جوانی نصیریــان را به خود 
اختصــاص دادند از او یک بازیگر بزرگ و توانمند ســاختند که 
عــلاوه بر غریزه ذاتی بازیگــری مهارت های قابل توجه فراوانی 
دارد.علی نصیریان در دورترین خاطرات تصویری که برایمان 
ســاخته بــا مــوج ســینمای ایــران و فیلــم »گاو« بــه کارگردانی 

داریوش مهرجویی به یاد آورده می شــود که نقش مش اسلام 
را به زیبایی روی پرده سینما جان بخشید.

آقای هالو دیگر نقش به یادماندنی این بازیگر تکرار نشدنی 
اســت که باز هم در همکاری با مهرجویی خلق شــده است هر 
چند دایره نقش های خاطره انگیز او در دهه پنجاه خورشــیدی 
به این فیلم ختم نمی شود و نام و بازی این بازیگر در شناسنامه 
آثــار قابــل اعتنــای دیگــری نظیــر »دایــره مینا«، »پســتچی« و 
»مدرســه ای کــه می رفتیــم« هــر ســه از ســاخته های داریــوش 
مهرجویــی و »مهر گیاه« و »ســرایدار« به ترتیــب به کارگردانی 
زنــده یــادان فریــدون گلــه و خســرو هریتــاش هــم بــه چشــم 
می خــورد. اهمیت اشــاره به حضور نصیریان در اینجاســت که 
این بازیگر توانا در بسیاری از آثار سینمای هنری که تعدادشان 
در برابر سینمای فیلمفارسی آن دوران به شدت محدود و متأثر 
از همین محدودیت دایره نقش های این ســینما هم محدود و 

کم تعداد بوده کارنامه ای این چنین پربار داشته است.
نصیریان از عدم پیشــامد فرصتی بــرای همکاری با حمید 

به بهانه حضور علی نصیریان  در »هفت بهار نارنج«

بـزرگ و بی تکرار

عکس: امیرحسام زرافشان

چهره روز

مازیار معاونی
منتقد سینما

ســمندریان و بهرام بیضایی به عنوان دو حســرت بزرگ زندگی 
هنری خود یاد کرده که با توجه به درگذشت زنده نام سمندریان 
و کهولــت و مهاجرت بیضایی احتمــالاً این دو آرزو همچنان در 

قالب حسرت برای نصیریان باقی خواهند ماند.
علــی نصیریان به عنــوان آخرین قله در قید حیــات از میان 
پنج قله فراموش نشدنی بازیگری سینما، تلویزیون و تئاتر ایران 
)مشــتمل بر زنده یادان جمشید مشــایخی، عزت الله انتظامی، 
داوود رشیدی و محمد علی کشاورز(  در سینمای پس از انقلاب 

و مدیوم تلویزیون نیز نقش های خاطره انگیزی آفریده است.
مظفرالدین شــاهِ فیلم »کمال الملــک«، فرحانِ »ناخدا 

خورشید«، میرزا نوروز »کفش های میرزا نوروز« و دایی غفورِ 
»بوی پیراهن یوسف« از برجسته ترین این نقش ها هستند.
در قــاب تلویزیــون دو نقش قاضــی شــارح و ابوالفتح 
صحــاف به ترتیب در دو ســریال تلویزیونی »ســربداران« 

و »هزاردســتان« از آن نقش آفرینی های درخشان کارنامه 
نزدیک به هفتاد ســاله بازیگری او هســتند که تصورشان با 

بازی کســی بجز نصیریان بسیار دشــوار است.بزرگ آقا 
در سریال دیدنی »شهرزاد« )شبکه نمایش خانگی(  

ازجمله آخریــن نقش هایی بود که بــر بزرگی این 
هنرمند بی تکرار بار دیگر صحه گذاشت.


